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   With the advent of the Industrial Revolution in the late 18th century, huge 

changes occurred in the economic, social, and political fields. These 

changes, in turn, created dissatisfaction among the people. Romanticism, as 

a reaction to these changes, sought human and spiritual values lost in the 

industrial world. In the field of literature, the roots of Romanticism can be 

found in Germany and in the works of writers such as Johann Wolfgang 

von Goethe, Friedrich Schiller, and Novalis. The main principles of this 

school are an emphasis on freedom, feeling and imagination, discovery and 

intuition, individualism, and a tendency towards nature. These main 

principles, along with other characteristics of this school, have sometimes 

been noted in the poetry of contemporary Persian poets. The present 

research is a theoretical study conducted in a library manner. The scope and 

society under study are also the poetry collection of Mohammad Hassan 

Rahi Moeiri.This article examines and analyzes the collection of poems by 

Mohammad Hassan Rahi Moairi from the perspective of Romanticism, and 

the extent to which this contemporary poet was influenced by the principles 

and foundations of the aforementioned school is stated by citing the 

necessary documents.The results of the research indicate that a significant 

part of the characteristics of the Romantic school, such as freedom in 

lovemaking, special attention to various dimensions of the individual 

personality, special emphasis on emotions, a tendency towards isolation and 

discovery and intuition, etc., are significantly reflected in Rahi Moairi's 

poetry, which are referred to in the text of the article with numerous 

evidence. 

 

Citation: mohammadi, A., nuraddiny agdam, Y., & haggy, T. (2025). Study and 

analysis of Rahi Moeiri's poems from the perspective of romanticism. 

Interdisciplinary Studies of Persian Language and Literature, (), 1-17 

 

 © The Author(s).                                     Publisher: 

Urmia Univertsity. 

DOI: https://doi.org/10.30466/jispll.2025.55796.1025 

DOR:  

 
1 Corresponding author: mohammadi, Email: a_mohammadi56@yahoo.com Tell: +98 09144032834 

 
 

https://doi.org/10.30466/jispll.2025.55796.1025


 

 فارسی ادبیات و زبان ایرشته میان مطالعات یهنشر
 

 1403 زمستان ، 4، شماره 1دوره 

 

 3060- 7515شاپا الکترونیکی: 

https://jispll.urmia.ac.ir/  
 

 

 بررسی و تحلیل اشعار رهی معیری از دیدگاه مکتب رمانتیسم
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 ده یچک مقاله اطلاعات  

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

10 /08 /1403 

 : پذیرش 
31 /01 /1404 

 : صص 
1 -  15 
 

 : یدیکل گانواژ

 ، رمانتیسم

 ، اصول و مبانی 

 ، شعر معاصر فارسی 

 .رهی معیری

های اقتصادی، اجتماعی و لات عظیمی در زمینهبا ظهور انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم، تحوّ   
هایی را در میان مردم به وجود آورد. رمانتیسم  حادث شد. این تحولات، به تبع خود، نارضایتیسیاسی  

های انسانی و معنوی گمشده در دنیای صنعتی به عنوان یک واکنش به این تحولات، به دنبال ارزش 
توان در آلمان و در آثار نویسندگانی مانند یوهان  های رمانتیسم را میادبیات نیز ریشه   ۀ بود. در عرص

ت  این مکتب  نوالیس جستجو کرد. اصول عمدۀ  آزادی،  أولفگانگ فون گوته، فردریش شیلر و  بر  کید 
همراه   به  اصلی  اصول  این  است.  طبیعت  به  گرایش  و  فردگرایی  شهود،  و  تخیل، کشف  و  احساس 

است. پژوهش  در شعر شاعران معاصر فارسی نیز مورد توجه واقع شده  های دیگر این مکتب بعضاًخصیصه
مورد مطالعه    ۀمحدوده و جامع  است.ای انجام شده کتابخانه   ۀای نظری است که به شیوحاضر، مطالعه

در این مقاله به بررسی و تحلیل مجموعه اشعار محمد   نیز دیوان اشعار محمد حسن رهی معیری است. 
ثیرپذیری این شاعر معاصر از اصول و  أحسن رهی معیری از منظر رمانتیسم پرداخته شده و میزان ت 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بخش    است.مبانی مکتب مذکور با ذکر مستندات لازم بیان شده
ورزی، توجه ویژه به ابعاد متنوع های مکتب رمانتیسم از قبیل آزادی در عشق قابل توجهی از خصیصه

و.... در شعر رهی معیری   کید خاص بر هیجانات، تمایل به انزوا و کشف و شهودأشخصیت فردی، ت
 است.  بازتاب قابل توجهی دارند که در متن مقاله با ذکر شواهد متعدد به آنها اشاره شده

 

(. بررسی و تحلیل اشعار رهی  1404حقی, تقی. ) و یحیی ،نورالدینی اقدم ،احمد ،محمدیاستناد: 

 .17-1 ، )( ،ادبیات فارسیای زبان و معیری از دیدگاه رمانتیسم. مطالعات میان رشته 
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 مقدمه  -1

پیوسته پدیدار شد که  همها و تحولات به ای از گرایش در قرن هجدهم نهفته است. در این قرن مجموعه   سم«رمانتی»های جنبش  ریشه    

ها و تردیدهای عصر روشنگری منجر شد و این وضعیت  پی داشت؛ انحطاط نظام نئوکلاسیک به پرسش ای را در  ثیرات عمیق و چندجانبه أت

 ( 29:1380گیر شد. )فورست،دوم قرن همه  ۀمناسبی برای رسوخ و رواج عقاید جدیدی فراهم آورد که در نیم ۀخود به تدریج زمین

به کار می  ۀواژ    تعبیرات شاعرانه  انگلستان در مورد  رمان  رفت.رمانتیسم در قرن هفدهم در  با  آغاز  نام در  و قصّاین  های  ههای قدیمی 

رمانتیسم    پردازی بود.نمایی، اغراق و خیالها داشتن احساسات پر سوز و گداز، غیر واقعهویژگی این قص  گری و جوانمردی در پیوند بود.شوالیه 

 )دادخواه و حیدری،   کید دارد.أادب به رجحان احساس و تخیل به جای استدلال و تعقل ت   ۀدر واقع نهضتی فلسفی و ادبی است که در زمین

1385 :116) 

گوید: »رمانتیسم نه تحقیر قانون سه وحدت کلاسیک است، نه درآمیختن کمدی با تراژدی و  رمانتیسم چنین می ۀآلفرد دوموسه دربار         

کند در  های ظریفی که این بال را به بدن وصل میچسبید، زیرا رشتههای او را میای بالبیهوده برای گرفتن پروانه .چیز دیگری از این قبیل

گریانی است، رمانتیسم نسیم نالانی است، رمانتیسم پرتو ناگهانی و سرمستی بیماری است...«    ۀمیان انگشتانتان نابود خواهد شد. رمانتیسم ستار

 (  161: 1391)سید حسینی، 

باشد، مرحله         و هنری  ادبی  اینکه یک جریان  از  بیش  اواخر قرن هجدهم در  رمانتیسم  است که نخست در  اروپایی  از حساسیت  ای 

 ( 162شود. )همان: ظاهر می «ویکتورهوگو »و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با   «گوته » و در آلمان با  «ویلیام بلیک»انگلستان با 

آنها در عصر    ۀرمانتیسم در اصل یک جنبش مطلقاً انقلابی است و شعارهای آن همان سخنان فلسفی و سیاسی است که تقریباً هم        

انقلاب فرانسه است )اولین أهای انسان و ت: بیان آزاد حساسیتاندروشنگری مطرح شده یید حقوق فردی. ضمناً هم از نظر زمانی، معاصر 

ها به پیروزی امپراطور و  ستایند( و هم مخالف عصر خویش )نبرد فرانسویان برای آزادی ملتهای انگلیسی انقلاب فرانسه را میرمانتیک

مایگی و تسلط فئودالیته جدید صنعت و پول،  کند(. در دوران بیمی   امپراطوری منجر شده است و بورژوازی پیروزمند، پایان تاریخ را اعلام 

است »لامارتین« را به  فجیع و تراژیک زندگی سخن بگوید و »بالزاک« که در آغاز متوجه این نکته نشده  ۀه از جنبرمانتیسم اصرار دارد ک

کند و بیست و پنج  خوارانِ ثروتمند دارد، مسخره میخوانِ ناتوان شب مهتابی، که آیندۀ درخشانی در سیاست و در خدمت میراثعنوان ترانه

کند؛ از این نظر رمانتیسم و رئالیسم دو جنبه  های این شاعر رمانتیک را تحلیل می»دهقانان« معنی حقیقی مرثیه ( در رمان.م1844سال بعد )

کنیم که رمانتیسم از مخالفت گذشت است؛ به این ترتیب ملاحظه می ناپذیرِ رودررویی با زندگی هستند و آن، آگاهی به واقعیت تلخ و بیجدایی

یا، فرار  ؤشود: فرار به رها تکیه میرود. در تعریف رمانتیسم بیشتر بر روی انواع فرار رمانتیکک بسیار فراتر میساده با زیبایی شناسی کلاسی

ا بیشتر از  ه خواستند فرار کنند؟ آنپرسد که آنها از چه چیزی میهای دوردست و فرار به تخیل. اما کمتر کسی میبه گذشته، فرار به سرزمین

گریختند. اگر »رنه شاتوبریان«  در  داری نوپا میاینکه از چهارچوبِ خشکِ قواعد کلاسیک فراری باشند، از آزادی دروغین و رشد سرمایه

ا شود، از سر هوس نیست، بلکه بر اثر ناکامی است؛ نسل رمانتیک، نسل »آرزوهای برباد رفته« است و مکتب آنه پناهگاهی جنگلی منزوی می 

 (مکتب سرخوردگی. )همان

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق 

در اصل نوعی از واکنش    این جنبش  بعدی سایر کشورهای اروپایی است.  ۀخاستگاه اصلی جنبش رمانتیسم، نخست کشور انگلیس و در مرحل   

گیریهای کلیسا و مراجع مذهبی بود و بانیان و حامیان این مکتب تلاش وافری در برجسته نمودن  گروهی شاعران و نویسندگان به سخت

مشروطیت به    ۀویژه از دورادبیات فارسی معاصر به   ۀاین نهضت در عرص  احساسات و گرایشات طبیعی و ذاتی بشر در ضمن آثار خود داشتند.

مدون این مکتب، به انعکاس آنها در آثار   سی از الگوها و معیارهای نسبتاًأبعد مورد توجه نویسندگان و شاعران واقع شد و بسیاری از آنان با ت

در این مقاله   پای مکتب رمانتیسم در اشعارش به وضوح قابل مشاهده است.  سرایانی است که ردّاز جمله سخن  «رهی معیری»خود پرداختند.  

این مکتب در شعر رهی معیری اشاره و به    ۀیافتهای بازتابترین جلوهتلاش می شود با ذکر شواهد و مستندات لازم و کافی، به برجسته

 های ذیل پاسخ داده شود:پرسش

 اند کدامند؟ ترین عناصر مکتب رمانیسم که در اشعار رهی معیری بازتاب یافتهمهم -

 است؟رهی معیری در مقایسه با شعرای ایرانی پیش از خود تا چه اندازه در توجه به مکتب رمانتیسم توفیق داشته  -
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این شاعر از    ۀ به عنوان تقلید مستقیم و آگاهان  ان تواند میآیا مصادیق مربوط به مکتب رمانتیسم را که در شعر رهی معیری قابل مشاهده  -

 مکتب مذکور در نظر گرفت؟ 

رمانیسم در اروپا، رهی   روِرهی معیری با عصر شعرای دنباله  ۀ عصرهای آشکار ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعبا توجه به تفاوت  -

 است؟ معیری کدام تغییرات بنیادین و محسوس را در توجه به اصول این مکتب در شعر خویش وارد ساخته 

 اهداف و ضرورت تحقیق 

یکی از    رهی معیّری به عنوان  های مکتب رمانتیسم در شعرنخست بیان بارزترین جلوه  ۀهدف اصلی پرداختن به پژوهش حاضر در وهل   

در این خصوص مقالات متعددی توسط اندیشمندان و محققان به رشته تحریر    با عنایت به اینکه قبلاً   .های شاخص شعر معاصر استچهره

ی آثار مذکور و بیان تشابهات و اختلافات مطالب مندرج در آنها در کنار هدف اصلی، مورد توجه نویسندگان این یاست، تحلیل محتوادرآمده

توجه    اندهای مختلف  و در جوامع مختلف، متفاوتطول زمان  نظر به اینکه بسترهای لازم در شکل گیری اصول این مکتب در  مقاله است.

های بزرگان همچنین میزان اشراف شاعر به آرمان   مل است.أهای رمانیسم در شعر رهی معیری  شایان تویژه به دلایل و چگونگی بازتاب جلوه 

 سازد.ها، ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می این مکتب و توانمندی وی در بیان این خصیصه

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

های رمانتیسم در اشعار وی  های موجود در خصوص رهی معیری و جلوهبر اساس جستجوهای نگارندگان این پژوهش، اهمّ پژوهش             

 : ندبه قرار زیر 

از   در همایش ملی پژوهش  «های رمانتیسم در شعر رهی معیریبررسی جلوه »  ۀژیلا سپهری در مقال به برخی  های شعر معاصر فارسی،  

رغم تشابه  است. علیازجمله: بازگشت به طبیعت، مخالفت با خرد، تکیه بر احساسات و هیجانات و ... پرداخته  سمهای مکتب رمانتیشاخصه

مکتب رمانتیسم    ۀهای برشمرددر این است که ویژگی   ۀ مذکورمذکور با پژوهش پیش رو، تفاوت نوشتار حاضر با مقال  ۀعنوان و مضمون مقال

های حاضر، مبنای تحلیل خصیصه  ۀمنصور ثروت است ولی در مقال  های ادبیمکتبخانم سپهری بر اساس کتاب    ۀدر شعر رهی معیری در مقال

 از مهدی زرقانی است.   انداز شعر معاصر ایرانچشمکتاب  رضا سید حسینی و نیز های ادبیکتب مرمانتیستی شعر رهی معیری، کتاب 

های رهی معیری و  تراژدی عشق در رمانتیسم معاصر ایران و مصر؛ مطالعه در عاشقانه»  ۀ رضا کیانی و فارروق نعمتی در مقال 

های مشترک مکتب بازتاب  ۀ اند، به شکل تطبیقی به مقایسکه در دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی ارائه داده  «فاروق جویده

 اند. رهی معیری و فاروق جویده پرداخته ۀ خصوص اشعار عاشقانکشور، به  رمانتیسم در شعر شاعران این دو

مقالپری در  معیری»  ۀدخت مشهور  رهی  غزل  در  و مضمون  و    «موضوع  هنرمندان  نکوداشت  جمله:  از  معیری،  رهی  به مضامین شعری 

رسالت خویش  ۀاست که رهی با توانایی و سربلندی از عهدو نشان داده پرستی، گله از روزگار و... پرداخته ها، وطندانشمندان، توصیف زیبایی

 است.  برآمده

های جایگاه رهی معیری در میان شاعران معاصر و تحلیل برخی از جنبهـای با عنوان  صیادکوه و کمال آبادی فراهانی هم در مقاله 

 اند. سخن وی پرداختههای شعر »رهی« و تحلیلِ ساختار و فرم به بیان زیبایی  «هنری سخن او

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

         :اصول اساسی مکتب رمانتیسم  

  ۀ در مجل   سال انقلاب ادبی است. در این سال »ویکتورهوگو« و رفقایش به پیروی از دستورهایی که قبلاً  م.  1830سال    آزادی:

ها و احتیاجات روح  بود، رمانتیسم را به عنوان مکتب آزادی هنر و شخصیت معرفی کردند. هنرمند رمانتیک برای خواهشخودشان درج شده

شود، »عشق و علاقه« است. این  چه به هنرمند الهام بخشیده و معنی و مفهوم زندگی شمرده مینگوید آخود اهمیت بسیار قائل است و می

توم  علاقه باید آزاد باشد. اگر هنرمند به علت فشار جامعه در قوانین اخلاق و یا بر اثر موهومات، عقب رانده شود و نیروهای او پنهان و مک

حکم بدهد و محیط و اخلاقی که برای رشد خود او مساعد باشد به وجود    ،آن داوری کند  جامعه و قوانین اخلاقی  ۀبماند حق دارد که دربار
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ای از زندگی را چه زیبا و چه زشت، چه عالی و  تواند هر گوشهای باشد که عشق و علاقه را محدود سازد. ادبیات میآورد. ادبیات نباید قاعده

 ( 180، 1391 تواند استفاده کند. )سید حسینی،تاریخ و از هر گونه مناظر دنیا می ۀاز هر دور و چه دانی، موضوع بحث خود قرار دهد

هنر،    ۀسازد و به وسیلهنرمند رمانتیک، به دنبال آزادی از قید قواعد کلاسیک ، فرمانروایی»من« را در هنر مستقر می   شخصیت:

دارد. ولی این روش هنرمند رمانتیک را نباید دلیل خودستایی او و فرار از بشریت دانست؛  های روح خود را بیان میهای دل و رنجخواهش

گزید، اما هنرمند رمانتیک، خویشتن را به  ها و اساطیر برمیهنرمند کلاسیک برای توصیف »انسان کلی« قهرمانی را از میان افسانه  پیشتر

 )دهد. )همانهمنوعان خویش قرار می ۀ گذارد و نمونای میجای این قهرمان افسانه

باید دانست که در کنار عقل و طبیعت، دل و احساس نیز عالم دیگر و ضروریات دیگر دارد. شک نیست  هیجان و احساسات:

های روح را ـ البته تا  ثر است؛ از این رو باید احساسات و هوسؤکه در روح آدمی، احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو، بیش از حقیقت م

گفت: »باید هذیان گفت !« آنچه باید بیان کرد هیجان می   م.1842حد امکان در قلمرو اخلاق ـ مورد بحث قرار داد. آلفرد دوموسه در سال  

ند. شاعر موهای آشفته  ا قید و شرط فرمان برقیدوبند سخن بگوید و بیدل باید بی  )چه باید به دست آورد هیجان مردم. )همانشاعر است و آن

شک بر اثر عشق بدفرجامی،  بیدی در روشنایی ماه و در کنار برجی ویران و با دلی که بی  ۀیاهی بر دوش، زیر سایرا به دست باد سپرده، شنل س

مردم را با آن آشنا    ۀقراردادی را تعمیم داده و تود  ۀشود. ادبیات رمانتیک چنین قیافیا میؤکند و غرق رشکسته است با خویشتن خلوت می

ناپذیر قلبی توقعات تسکین   ۀزایید   یابد. این اندوه معمولاًزمان شدت می  ۀ رحمان(  اندوه رمانتیک از دیدن گذشت بی181است. )همان:  ساخته

 )است. )همانایمان گرفتار شدهاحساس و بی است که در جهانی بی

های دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمان  گریز و سیاحت:

یایی در آرزوی یافتن محیط ؤاین سفرهای ر  ۀهم   )های خیال، یکی دیگر از مشخصات آثار رمانتیک است. )همانسفر واقعی و یا بر روی بال

( گریز به  182های تازه و بالاخره آن زیبایی کمال مطلوب است که هنرمند رمانتیک آرزوی نیل به آن را دارد. )همان:  زیبا و مجلل و رنگ

مشخصه دیگر رمانتیسم  ناکجاآباد و قصص پریان، گریز به ناخودآگاه و عوالم پنهان، گریز به کودکی و طبیعت و گریز به عالم رویا و جنون،  

های خود و شرایط اجتماعی  آلگرا و انقلابی بودند و چون نتوانستند میان ایدهجامعه  یک اروپایی اکثراً( شاعران رمانت150:   1401است. )زرقانی،  

نه فردی اما شاعران رمانتیک ، همگونی ایجاد نمایند، به کودکی، طبیعت و جغرافیای خیالی گریختند. یعنی گریزشان یک علت اجتماعی داشت  

 ( 151کم غیرسیاسی داشت. )همان :ایران گریزشان علت فردی یا دست

 ۀ سرگرمی با جلال و زیبایی مانع این نیست که هنرمند رمانتیک به فکر کشف اسرار باشد و بخواهد در هم  کشف و شهود:

هنر خود  بند تصور است.  سازد و بیش از تقلید، پایل، امید، آرزو و معجزه را جانشین حقیقت میاسرار جهان نفوذ کند. هنرمند رمانتیک، تخیّ

 (182:  1391کند. )سید حسینی، چه باید باشد بحث میگوید و از آنچه را که هست نمیآمیزد، یعنی آنرا با مبالغه می

یک منظور ساده نیست بلکه برای خود ارزش و اهمیت خاصی دارد و باید متوجه مفهوم    ۀکنند»کلمه« تنها بیان   افسون سخن:

باید در روابط کلمات با یکدیگر و هیجان  انگیز و ارزشِ خیال ز آنها اهایی که هر یک  ها و خاطرهآهنگ آن بود. اکنون بیش از هر چیزی 

های بعد از آن، مقام آن را آزاد ساختند و در سال م.1830ای بیش نبود. مردم سال هنوز »کلمه« برده م.1820انگیزد دقت کرد. در سال برمی

به این ترتیب، توجه به ارزش    . فرمانروایی یافت. ویکتورهوگو در اینباره مقالاتی نوشت و گفت: »کلمه عبارت از سخن است و سخن خداست«

ها بود متروک گردید. )همان:  نی که جزو اصول کار کلاسیکتر ساخت و اکتفا به کلمات ساده و معیّا غنیکلمات مختلف، قاموس رمانتیک ر

182) 

شفیعی کدکنی درکتاب ادوار شعر فارسی، ضمن بررسی خصائص شعر نیما یوشیج، حالت انزوا طلبی و سرخوردگی از  انزواطلبی: 

می داند. )شفیعی کدکنی،   -البته نه در معنی رایج اروپایی آن-های شعر رمانتیک  تلاشهای اجتماعی و پناه آوردن به طبیعت را از ویژگی

1380 :50) 

خواهند نظمی جدید، که  های بارز رمانتیسم است. شاعران و نویسندگان رمانتیک میتناقض ذاتی از خصلت  اشتمال بر تناقض:

آن  لزوماً آزادی  که  است  آن  از  مستبدتر  اجتماعی،  »نظم  از طرفی  و  نمایند  ایجاد  دارد،  ماهوی  تفاوت  سنت  دیربا  و  برتابد...  را  و  ها  پاتر 

ذهن و عمل ایشان سر بر   ۀآید که از هر گوش در نتیجه، تناقضی پدید می …ها شودتر از آنکه دستخوش آرزوها، خیال و آرمان آنجانسخت

کید  أکید شعر بر فردیت، اهمیت تخیل و تأ: تندمکتب ادبی، از این قرار  ۀ دیگر رمانتیسم، به مثاب  هایویژگی .(150:  1401آورد« )زرقانی،  می
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تصاویر و در نتیجه اهمیت یافتن صور خیال،    ۀها، بیان کشف شهودی شاعر به وسیلعد شهودی و توجه به دریافت درونی شاعر از پدیدهبر بُ

تفوق و اقتدار تخیل خلاق، کاربرد رمزی و سمبلیک صور خیال، اهمیت احساس و هیجان به جای خرد در کار شاعری و البته تا حد امکان در  

افتن به نوعی آزادی از قیود سنتی، نرمش، انعطاف، شور و هیجان، علاقه به شعری شبیه به نثر که از لحاظ آهنگ و  ت یقلمرو اخلاق، دس

بندی فردی و اجتماعی طبقه   ۀ، رمانتیسم را در دو حوزانداز شعر معاصر ایرانمچشزرقانی در کتاب    (151مضمون و تصویر متنوع است. )همان:  

 است: کدام خصائصی را به شرح ذیل بر شمردهکرده و برای هر 

 های رمانتیک فردی:  های سرودهویژگی

 توجه به احساسات فردی و غفلت از اجتماع و مردم  - 

 های زمینی و جسمانی به جای عشق عرفانی و آسمانی رویکرد به عشق -  

 رمانتیسم سیاه ۀخصوص در شاخطلبی به اظهار ملال از زندگی و رویکرد به مرگ و مرگ - 

 ( 335دادن به عواطف سطحی عاشقانه. )همان: شعری و اصالت ۀعمق بودن اندیشکم - 

 های رمانتیک اجتماعی:های سرودهویژگی

 ل و مفاهیم اجتماعی و سیاسی آمیخته با عاطفه و احساس.  ئتوجه به مسا -  

 است. توجه به فقر و فساد و شکِوه از این که بشر به مفاهیمی چون انسانیت و عدالت توجه ندارد و خشونت رواج یافته -  

 ( 336دلسوزی بر انسان و آرزوی زندگی عاری از خشم و خشونت و پرهیز از پرداختن به شعر سیاسی معترض و انقلابی. )همان:  -   

 

 رمانتیسم در ایران  

های نو و کهن  زمان با کشمکشهم   در مورد ورود رمانتیسم به ایران باید گفت »آغاز این جریان در ایران، مانند رمانتیسم اروپا   

و انقلاب سیاسی و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فکری یعنی جنبش مشروطیت است. جنبشی که موجبات تغییر ساختار حکومتی، اقتصادی، 

را فراهم   ادبی  ادبی رگهفرهنگی و  به تجدد است که در عصر نوجویی و دگرگونی  از سنت  با گذر  های  آورد. گویا ظهور رمانتیسم همراه 

 . (29: 1382جو، نماید« )رفعترمانتیسم در ادبیات جدید فارسی جلوه می

نهضت رمانتیسم در ایران در قیاس با اروپا دو تفاوت عمده دارد: نخست اینکه مکتب رمانتیسم تنها محدود به ادبیات است و     

  دوم آنکه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در آغاز گرایش هنرمندان ایرانی به این مکتب با شرایط سیاسی و اجتماعی اروپا )انقلاب صنعتی و 

آثار رمانتیک   ۀچهل، شرایط اجتماعی ـ سیاسی و همچنین ترجم  ۀهای بعد از مشروطه تا اواسط دهته( متفاوت بود. در سالفروپاشی فئودالی

زبان چون نیما،  نویسندگان فرانسوی همچون »هوگو«، »لامارتین« و »آلفرددوموسه« زمینه را برای آشنایی و گرایش شاعران و ادیبان فارسی

های مکتب رمانتیسم اروپایی در شعر فارسی  بنابراین وجود و حضور برخی از خصیصه  )ب رمانتیک فراهم آورد. )همانتوللی و نادرپور به مکت

سرایان ایرانی به اصول این مکتب،  بینی و نوع نگرش سخن روی دقیق شعرای ایرانی از شعرای رمانتیست غربی نیست و جهاندنباله  ۀبه منزل

صحبتی با موسیقی  های عاشقانه، آشنایی و همهای اروپایی آن دارد. رهی معیری کوشید با سرودن غزلملی با نمونه أهای قابل تتفاوت   بعضاً

  و   های طبیعت،دوستی، توصیف زیباییگویی، مجالست با هنرمندان با نام و شهرت، شور و شوق، وطنسرایی و تصنیفدانان، ترانه و موسیقی

 ود را در قالب مکتب رمانتیسم جای دهد.شکوه و گله از روزگار، احساسات  خ

چشمگیر و مشهود است و پس از   1332شفیعی کدکنی معتقد است که رواج جریان موسوم به رمانتیسم در شعر فارسی تا کودتای 

 شود: این واقعه از رونق و استقبال عمومی نسبت به آن قدری کاسته می 

در واقع، دیگرگونی شعر فارسی،    عوض کرد و شعر نیز از این قاعده مستثنی نبود.همه چیز را    1332رویدادهای پس از کودتای  »   

، شعر در دو جهت حرکت کرد، جهتی که از آنِ اذهان امیدوار بود، و راهِ اذهان نومید؛ در حالی  1332پس از کودتای    اندک اندک عملی شد.

توان گفت که رمانتیسیسم به طور کامل صحنه را ترک گفت، بلکه به عنوان  البته نمی   .که رمانتیسیسم کم کم به پایان خود نزدیک می شد

 .( 100:1382 )شفیعی کدکنی،« موج اصلی شعر جایگاه خود را از دست داد

 

 رمانتیسم در ادبیات معاصر فارسی
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در رمانتیسم   ادبیات کهن بود.م شبیه طغیان ادبیات معاصر در مقابل نهضت بازگشت و به تبع آن،  سیطغیان رمانتیسم علیه کلاسی   

از   شد و اشعار صمیمانه را می پسندیدند نه فاضلانه )اصطلاح فروغ( را.شده ترویج میاعتباری به اصول و قواعد تثبیتقید و بندی و بیبی 

نویسان و شاعران تحت  ها به فارسی ترجمه شد و لذا داستانمشروطیت به بعد بر اثر آشنایی ادبا با زبان فرانسه بسیاری از آثار رمانتیک  ۀدور

)که نیما در    « سن لویی» و    « آلیانس»فرانسوی زبان از جمله    ۀمعلمان دارالفنون، فرانسوی بودند و چند مدرس  ثیر این مکتب قرار گرفتند.أت

توان به این موارد اشاره  ایران می  از مختصات شعر رمانتیک جدید  آموختند. آموزان می بود( ادبیات رمانتیک فرانسه را به دانش آنجا درس خوانده

 کرد:

(اهمیت 5سازی آفرینی و صحنه(تصویرپردازی و فضا4(یاد خاطرات گذشته 3(فرار از واقعیت 2(سادگی و زیبایی و پرهیز از ابهام 1

سازی  (ترکیب8(استفاده از کلمات مخفف  7(به کار بردن لغات زبان سبک عراقی از قبلی جام و می و پروانه  6آهنگ  دادن به کلمات زیبا و خوش

  قوالب نیمایی   ۀجدید از انواع مسمط و چهارپاره و نوع ساد  های تقریباً(استفاده از قالب10های ساده  (استفاده از تشبیه و تشخیص و استعاره9

 (73:1393 )شمیسا،

 

 شاعری رهی معیری   ۀزندگی، آثار و شیو

خان ای مذهبی دیده به جهان گشود. پدر رهی، محمدحسنهجری شمسی در شهر تهران در خانواده  1288رهی معیری در سال   

معاصر و از اعقاب بایزید بسطامی،    ۀناصرالدین شاه و از خویشان محمد حجازی، نویسند  ۀالدوله، وزیر خزان ید خلوت فرزند معیرالممالک نظامؤم

 العارفین است.  وی شش ماه قبل از تولد پسرش رهی، دیده از جهان فرو بست. سلطان

الدوله، فرزند میرزا محمودخان مدیرالدوله بود که برادرش  خان بدیعمادر رهی، فخری عالم حجازی معیری فرزند میرزا ابوالقاسم   

دختری   ۀالسلطنه حجازی و نوخان بدیعاللهمیرزا احمدخان مشیرالسلطنه، صدراعظم مشروطه محسوب شده و مادربزرگ رهی، دختر میرزا حبیب

 تفرشی بود.  ۀالدولخان قواممیرزاعباس

رهی تحصیلات ابتدایی خود را در دارالفنون فراگرفت. در چهارده سالگی عاشق دختری بیست ساله شد که بعدها ازدواج این         

»سیرم از زندگی« بکند. این عشق تا پایان عمر در    ۀ دختر با مردی دیگر سبب شد طبع حساس رهی آسیب ببیند و او را وادار به سرودن تران

 قلب رهی باقی ماند. 

شعر و ادب شد و در محضر بسیاری  ۀسالگی سرود و بدین مناسبت وارد عرص  رهی اولین شعر رسمی خود را در سن هفده        

از استادان شاگردی کرد. رهی با انجمن ادبی فرهنگستان ایران، انجمن جامعه باربد، انجمن موسیقی ملی و انجمن روابط فرهنگی ایران و  

مضای »زاغچه«، »شاه  ای نزدیک داشت و بسیاری از اشعار خود را با اپاکستان همکاری بسیاری داشت؛ وی همچنین با مطبوعات نیز رابطه

ها، تصانیف  در رادیوی ایران حضور یافت و ترانه طولانیگیر« و »حق گو« در مطبوعات به چاپ رساند. وی همچنین مدتی پریان«، » گوشه

ادارو آهنگ ادارثبت، شهرداری، وزارت پیشه و هنر، وزارت کار نیز کار می  ۀهای بسیاری ساخت. وی در    ۀ کرده است و مدتی نیز رئیس 

 انتشارات و مطبوعات وزارت اقتصاد نیز بود. 

توان به اشخاصی چون امیری فیروزکوهی، وحید  اند میادبیات حشر و نشر داشته  ۀ از استادانی که با رهی معیری در عرص          

الله خلیلی افغانی، علی دشتی، ابوالحسن الشعرای بهار، احمد گلچین معانی، پیمان بختیاری، محمد حجازی، ممتاز حسن، خلیلدستگردی، ملک

   وزیری، ابراهیم صهبا، فریدون مشیری و بسیاری دیگر اشاره کرد.

کرد می  راضیاو را بیشتر و بهتر    ۀکرد. اما آنچه روح تشننقاشی نیز فعالیت می  ۀرهی معیری علاوه بر شعر و موسیقی در زمین      

سرودن مثنوی نیز به حدی توانا بود که گاهی    ۀدر زمین  اواشعار فکاهی، سیاسی و غزل تبحر خاصی داشت.    ۀ تنها و تنها شعر بود. وی در زمین

دهند و غزلیاتش از حیث فصاحت الفاظ وترکیبات یادآور فصاحت ابیات او را با بعضی از شاعران قدیم به خصوص حکیم نظامی مطابقت می 

دی است؛ رهی بیشتر اشعار  غزل سعدی و حافظ است. همچنین از جهت بلاغت معانی به سبک صائب و از بابت سادگی مانند اشعار فرخی یز

 خود را به سبک هندی و در بعضی موارد به سبک عراقی سروده است.  

الجنب و تیفوئید شد  الریه، ذاتسالگی مبتلا به ذات  16های بسیاری دست و پنجه نرم کرد. در  رهی در طول عمر با بیماری        

های شهر لندن در پس از ابتلا به مرض سرطان معده در یکی از بیمارستان  1347ها تا آخر عمر، وی را آزردند. رهی در سال  که این بیماری
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تا آخر عمر هرگز ازدواج نکرد و همواره در کنار مادر خود زیست و به علت علاقه و عشق زیاد به   اوسالگی به دیار باقی شتافت.    59سن  

 خواست که مرگ مادر را نبیند که به این آرزو رسید.مادرش همیشه از خدا می

به هر حال رهی معیری شاعر متولد شد، شاعر زندگی کرد و شاعر مرد. او شاعری به تمام معنا بود. وی علاوه  بر روح لطیف،          

سال زندگی خود آزاد زیست و هرگز   59طبع شوخ و سخن دلکش، دلی پرصفا و نهادی پاک و صورتی خوب و سیرتی نیکو داشت. او در طول  

 (  12-11: 1382اش. )قائمی، و بندی نکرد. قید و بند او هنرش بود و روح آزادهخود را اسیر هیچ قید 

ها، کتاب ارزشمندی « چندین بار به چاپ رسیده است. غیر از این سرودهکلیات رهی معیریهای رهی با نام »مجموعه سروده       

 « از رهی به چاپ رسیده که بیشتر نشانگر آشنایی و تسلط رهی به شعر پارسی است.  های جاویدانگلبه نام »

از سرودهرهی معیری شاعری است عاشق و رنج        از مختصاکشیده که در بسیاری  را که    تهایش، برخی  مکتب رمانتیک 

گرایی  های رماتیک شعر رهی، غمترین ویژگی از عمده  است.گر نمودهارتباط با روش بیان مضمون شعرای رمانتیک جهانی نیست، جلوه بی 

توان ادعا کرد که  است، و از این حیث می ثیر خود قرار دادهأتحت ت عشق است که احساس رقیق و بینش دقیق شاعر را شدیداً  ۀعمیق در حوز

است. ایرانی  رمانتیک  توانمند در شعر  احساس  رهی، شاعری  بهرهاین شاعر  با  و  تخیل وسیع  از  استفاده  با  واژگان دلگرا  از  و  گیری  انگیز 

 ( 25:1403  )نعمتی،  نماید.آور به مخاطب عرضه میسأای یپسند، اندوه و غم دلنشین عاشقی را گاه به شکل امیدوارکننده و گاه به شیوه مخاطب

توان گفت، ارزشمندی شعر هر شاعری، بسته  است، تا جایی که میعاشقانه زیستن همواره یکی از وجوه بارز زندگی شاعران بوده

 ،عشق  -دهدانسانی را شکل می   ۀ ترین عاطفکه عمیق -مندیش از این موهبت الهی است. ارکان اصلی این طرز تفکر عاشقانه را  به میزان بهره

هایی که در ارتباط با آنها دارد،  هر شاعری بسته به بینش و آگاهی خاص خود نسبت به این مفاهیم و تجربه   .معشوق تشکیل میدهند  و  عاشق

 ( 292: 1390)روزبه و ضرونی،  پردازد.به توصیف این مفاهیم می

 

 های رمانتیسم در شعر رهی معیری جلوه

روشنفکران، ادیبان و نویسندگان ایرانی از جمله رهی معیری  بعد از انقلاب مشروطه، با ادبیات اروپا آشنایی پیدا نمودند و با    

ادوار تاریخ، عشق، عاشق بودن و عاشقانه زیستن با زندگی    ۀآثار ادبی غربی، آشنایی آنها با مکتب رمانتیسم حاصل گشت. در هم  ۀترجم  ۀاشاع

های دلنشین بودن شعر، همین عشق است. »رهی« در این گذار با تکیه بر عشق و احساس، نردبان  است. یکی از ملاکشاعران عجین بوده 

رو  به بازتاب برخی  ماند. در گفتار پیشزند و جاوید میهای مشتاقان چنگ میپیماید و این گونه دلربا، دلنشین و همیشگی بر دلترقی را می

 پردازیم: ی مکتب رمانتیسم  در اشعار رهی می مایه هاها و دروناز جلوه

 

 ورزی و دلدادگیآزادی در عشق

گوید روح انسان،  داشتن و دوست شمرده شدن« اهمیت بسیار زیادی قایل است. او می شاعر رمانتیک برای »مهرورزی، دوست   

تواند این احساس را از انسان بگیرد و شاعر باید آن را در قالب داشتن و دوست داشته شدن« است و هیچ قانون و عرفی نمینیازمند »دوست

 و دلنشین ارائه بدهد. ادبیات نباید عشق و علاقه را محدود سازد:ادبیات به صورتی زیبا 

 

 ورزی و دلدادگیآزادی در عشق

 پرستی ساغر نوشی، می  صبرم از دل، چشم مستی       ماه هبرد

 دستیها چیرهجــویی          در شــکار دلدرمیان خوبان، فتنــه 

 (236: 1396)معیری، 

 نگاهی مستم                تو بــه جامی دیــگر چـه بری از دستم دلِ ساقی به  منِ بــی

 انگیزت تا دیدم ای گل              قسم به نرگس مستت که از این می مستمدو چشم فتنه

 (237)همان:  
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 ورزی و دلدادگیآزادی در عشق

)عشق( نیست. او هراسی از   کند چیزی جز کند و او را لبریز از احساس میآن چیزی که به زندگی شاعر رمانتیک معنا و مفهوم عطا می

 رسوایی ندارد: 

 دیدی که رسوا شد دلم                غرق تمنا شد دلم

 آرزو، عاشق شدم        با آن همه آزادگی، بر زلف او عاشق شدم دیدی که من با این دل بی

 (240)همان: 

 گذارد: و حتی از جان خود  مایه می

 لب نــوشینی، باده نوشم طرّه مشکینی، بــرده هوشم        وز  

 او ز تیر مژگان ، جان ستاند       من به راه جانان ، جان فروشم 

 (237)همان: 

 پیشه  اگر دمی معشوق را نبیند، داد سخن سر می دهد:و همان شاعر عاشق

 افشان به سوی که رفتی؟امشب ای گل به کوی که رفتی؟      دامن

 آتشم من  ۀمحو رخسار        اشک    ۀرفتی و از پس پرد

 (184)همان: 

های زیادی را در مقابل دارد گزینهاو دل دادن عاشق از روی حادثه و اتفاق و یا از روی  غفلت نیست بلکه از روی انتخاب و دانش است. 

 زند: و دست به انتخاب بهین می

 پسندیدم تو را دل، تو را دادم چو دیدم روی تو        که از همه خوبان 

 دل فریبان جهان را یک به یک          دیــدم و از جمله بگزیدم تو را 

 (187)همان: 

فرسایی ای از زندگی را، چه زیبا و چه زشت، چه عالی و چه دانی ،موضوع بحث خود قرار دهد و قلمتواند هر گوشهشاعر رمانتیک می

 کند:

 جان طلب کردی و بخشیدم تو راخون من خوردی و بخشودم گنه            

 را  دیدم تورفتی و آخر شکستی عهد خویش              کــاش از اول نمــی

 )همان( 

بیند و  کشد و باز هم عشق زیباست چون چیزی جز عشق نمی حتی جایی که جان در خطر باشد دست از عشق و توصیف عشق نمی

 گیرد:جاست که خطر را به بازی میاین

 آمد و داشت قصد آزارم و بسیار که عشق او بُود یارم و بس           میآن 

 گفتم سرِ کشتنِ که داری امروز؟             گفتا هوس قتـل رهی دارم و بس

 (191)همان: 

رمانتیک نباشد بر خلاف قوانین  توانند شاعر را از عشق دور کنند. اگر این قوانین  وفق مراد شاعر عاشق و قوانین و عرف اخلاقی نمی

 آورد:داند به وجود میدهد و محیط اخلاقی ای راکه برای رشد خود مساعد میدارد، حکم میاخلاقی جامعه عصر خود گام بر می

 کند تر از پیشم خویشم کند       بر حســن شورانگیز تو، عاشقای، زآن می که بی ساقی بده پیمانه

 های غم، بارد فروغ صبحدم     غافل کند از بیش و کم ، فارغ ز تشویشم کند زان می که در شب

 (30)همان: 

 خواهم ها گریزم در پناه نامرادی ها           به جای راحت از گردون، بلا خواهم بلا ز شادی

 (42)همان: 

 

   شخصیت:
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رساند و در این فراز و فرود ها و حسرت  خود را به گوش همگنان میهای دل، رنجهنر شعری خود، خواهش  ۀشاعر رمانتیک به وسیل           

 دهد:  راه عشق، ندا سر می

 

 شخصیت 

 الا ای فروزنــده خورشید من              بــهار من و صبح امید من

 توست دلم روشن از آتشین چهر توست            مرا گرمی از آتش مهر 

 فروزِ منیروز منی            که خورشیدِ گیتی شـب از روی، تابـنده

 (175)همان: 

کش نامهربان  نالد و دست به دامان آن عاشقکند و فریاد دل بر زبان به فغان می یار، اظهار دلتنگی می ۀاز فراق  روی در پرده پوشید

 شود: می

 ایگنجی به کنجی، نهان گشتهای       چو جان، گشتهشنیدم که افسرده

 ات، راه نیست     صبـا را به سویت، گـذرگاه نیـست نــظر را به رخساره

 برآر از دل خسته، آهنگ خویش        که من در نوا آورم، چنگ خویش 

 (176)همان: 

 گریم از رفتن تو      دست من و دامن تو، اشک غم و دامن من ای جان و دل، مسکنِ تو، خون

 (58)همان: 

 کند:کند و  حکم محکومیت او را بدون شنیدن دفاعیه، صادر میدری میپیشه، پردهاز بد عهدی و بی وفایی یارِ جفاکارِ ستم

 فایی عمرم، ای گل طی شد بهر تو        و از تو ندیدم جز بدعهدی و بی

 با تو وفا کردم تا به تنم جان بود       عشق و وفاداری با تو چه دارد سود 

 آفتِ خــرمنِ مهر و وفـایی            نــوگلِ گلــشن جــور و جفایی

 (225)همان: 

دل،  دل هستیم  و شگفتا و حیرتا که آن عاشق بیچاره از معشوق سنگگری شاعر رمانتیک در برابر معشوق بیو باز هم  شاهد خواهش

 نهد: گویا )منصور حلاجی( است که سر به دار می ؛کندناز بیشتری طلب می

 ها ز دوریت هر شب با مه و ستاره دارم شِکوِه       ماه من به دامنم بنشین که از غمت ستاره بارم

 بندت            نیمه جانی صید کمندت  ۀبست ؟من چه باشم

 (231)همان: 

 گرچه ز محنت، خوارم کردی

 با غم و حسرت، یارم کردی

 مهر تو دارم باز 

 بکن ای گل با من هر چه توانی ناز

 (227)همان: 

حاصلی عشق خود  جز اشک و آه چه تواند  وقتی عشق به حاصل ننشیند و میوه وصال  به کام نرسد، آن عاشق بیچاره در درد و رنج بی 

 داشت: 

 دارم شب و روز، از عشق ماهی            در دیده و دل، اشکی و آهی 

 حسرت، خونین است                 حاصل عشقم این است دل ز 

 گر چه ز وصلش کامم روا نیست          از تار مویش جانم جدا نیست 

 (211)همان: 
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 شخصیت 

 به پریشان گیسویت

 رویت که همه شب، بی

 رسد آهم به گردون می

 خدا داند و من 

 (216)همان: 

 کند: اندیشد و در حق یارِ به دست نیامده  دستِ دعا  بر سر میباز در همان آه و اشک حسرت، تنها به  یار می

 دور از آن دو چشم سیه 

 کرده فلک قسمت من روز سیاهی

 ای دل از بلای غم عشق بتان 

 غیر سیه روزی چه خواهی 

 ( 211)همان : 

گواهی جز اشک لرزان بر این مدعا ندارد  و در پایان، شاعر رمانتیک با شکوه و زاری هر چه تمام، اذعان می کند که گناهی جز محبت و 

 و با چنین اوصافی، از سنگدلی و بی رحمی یار یاد می کند و نهایت بیچارگی خود را از فراق یار خاطرنشان می کند:

 به غیر از محبت، گناهی ندارم             به جز اشک لرزان گواهی ندارم 

یا چشم لطفی به ما ندارییا با اسیران وفا نداری                       

 کشتی منِ دلداده را

 بر خاک و خون افتاده را

 دیگر چه خواهی 

صبح شادی ۀام جلورخت به شام غم ندیدهبی   

ام جز گل نامرادیحاصل از این چمن ندیده  

 ای غافل از افسرده جانان

 نامهربان با مهربانان 

 کشتی منِ دلداده را

 بر خاک و خون افتاده را

 (220)همان: 

 

 هیجان و احساسات:  

در کنار عقل و طبیعت، دل و احساس شاعر رمانتیک، عالمی دیگر دارد.  .در روحِ ادیب رمانتیک، احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد

 دارد:  قید بیان میبی  و دست بیاورددهد تا بتواند هیجان خواننده و یا شنونده را بهشاعر هیجانات و احساسات درونی خود را بروز می

 هیجان و احساسات 
 ام       ام      و از آتشِ می، خرمنِ غم سوختهامشب که رخ از لاله برافروخته

 ام تا نــوگل من نام جدایی نبرد        با بوسه، دهانِ تنگِ او دوخته

 (       191)همان:         
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 هیجان و احساسات 
 برده صبرم از دل، چشمِ مستی 

 پرستی  ماهِ ساغر نوشی، می
 جویی در میان خوبان فتنه

 دستیها چیرهدر شکارِ دل
 طرّه مشکینی، برده هوشم

 نوشینی، باده نوشمو از لب 
 او از تیر مژگان ، جان ستاند 

 من به راه جانان ، جان فروشم 

 ( 236)همان:        
 نوازد : آن دلِ بی سامان، از عقل بیزار است و کوسِ عشق می

 ای   ام، چو گوش نصیحت شنیدهسر کن نوای عشق که از های و هوی عقل             آزرده         
 ( 69)همان:     

آمیزد و باکانه و با جسارت تمام دست بر  احساس درونش گذاشته و آن  را با آبرنگِ احساس بر بومِ ابیات میپروا، بیشاعرِ مسکین، بی   
 : داند و رسوایی را آبرو می دهدخبری از خود، خبری می سراید و از بیبه زبان شعر نغمه می 

 در عشق تو پروای بداندیشم نیست        سرمستم و اندیشه و تشویشم نیست                      
 تا چند ز یــاران، خبر از مــن پـرسی؟      ای بی خبر از من، خبر از خویشم نیست               

 (    191)همان:   
 چون صبا در زیر زلفش هر کجا کردم گذار      یک جهان، دل بسته بر هر تارِ مویی یافتم          

 ننگِ رسوایی »رهی« نامم بلند آوازه کرد       خاک راهِ عشق گشتم ، آبرویی یافتم        

 (39)همان: 
ایمانِ  احساس و بیناپذیر قلبی است که در جوانی در دام بیتوقعات تسکین  ۀیابد، زاییدزمان، شدت می ۀ رحماناندوهی که از گذر بی

 است و راه گریزی نیست :  نامهربانی گرفتار شده 
 سیرم از زندگانی   
 در بهار جوانی    

 زآن که بی او ندارم       
 طاقت زندگانی         

 شود که از غمش خون نگریم  شب نمی 
 دورم از دلارام خود، چون نگریم        

 ( 207)همان: 
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 هیجان و احساسات 
ناز نیست. عاشق چشم به راه معشوق است؛ اما باید سیل بر دیدگان جاری کرد  ۀآن مای ۀامیدی به  کرشم ها،نالد و در این نالیدنمی     

 و با غم زیست و جان داد، بعد از جان دادن وصال به چه معناست:  
 همه شب نالم چون نی  

 که غمی دارم که غمی دارم        
 فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی   

 توانی ای کن که میتوانم، تو چارهرهایی از غم نمی      
 گر زدل برآرم آهی  

 آتش از دلم ریزد    
 چون ستاره از مژگانم            
 اشک آتشین ریزد 

 نه حریفی تا با او غم دل گویم                
 نه امیدی در خاطر، که تو را جویم           

 ( 215-214)همان:      
 زبینم هنوبینم و رویت نمیبــالینم هـنوز  مرگ خود میآیی به مـُـردم از درد و نــمی

 (56-55گردد جدا از جان مسکینم هنوز        )همان: آرزو مرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت غـم نمی
  ۀود و در اندرون با خود دربارشیا می ؤکند و غرق رشاعر اهل دل، با دلی شکسته از عشق بد فرجام، با خویشتن  خویش خلوت می

 کند:مهری یار، نجوا میبی 
 ندانمت به که مانی؟
 که آفت دل و جانی

 بهشتی، بهاری، دریغا، ستمگر یاری
 ندانی باری، رهِ دلداری

 گمان کردم که درمان دلِ زارم تو باشی
 آزارم تو باشی ندانستم که معشوق دل

 ( 225)همان:     
 

 گریز و سیاحت 

زده است. به دنبال تجدید  وامانده از محبوب، از محیط اطراف خود، از زمان، مکان و همه و همه آزرده  و غمزدهِ ناکامِ  شاعرِ دل

اندیشد و از بخت ناسازِ  های خیال در پی سفری  به اعماق وجود خود است و به چگونگی احوال خود میخاطرات شیرین پیشین است و با بال

 کند:خود سازِ شکوه می

 

 

 سیاحت گریز و 
 ام ها افتادهام         نور مهتابم، که در ویرانهسرا افتادهبا دل روشن، در این ظلمت

 ام؟ پرورد بهشتم، از چه گشتم صید خاک؟            تیره بختی بین، کجا بودم کجا افتادهسایه
 امطالعم، در زیر پا افتادههای بخت             سبزه بی پایمال مردمم، از نارسایی

 امتا کجا راحت پذیرم یا کجا یابم قرار      برگ خشکم، در کفِ باد صبا افتاده

 (31)همان: 
 یاد ایــامی که در گلشن فغانــی داشتم            در مــیان لاله و گل، آشیــانی داشتم

 وار  پای آن سرو روان، اشک روانی داشتمسوختم پروانه گرد آن شمع طرب، می 
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 سیاحت گریز و 
 (53همان: ) 

 رفتیــم و پای بر سـر دنیا گذاشــتیم        کــار جـهان به اهل جهان واگذاشتیم
 فهمِ ســخن به مردم دانا گذاشتیم     شاهد که سرکشی نکند، دلفریب نیست 

 (57)همان: 
 ای                      ای        چون کوهسار، پای به دامن کشیدهمن کیستم؟ زمردم دنیا رمیده

 (69)همان:  
 ای، افسرده جانیکیم من، دردمندی، ناتوانی      اسیری، خسته

 دلم بیمار و لب خاموش و رخ زرد      همه سوز و همه داغ و همه درد 

 (83)همان: 
 بیا تا از این خاکدان پر کشیم      به بام ثریا، نوا  برکشیم 

 به خلوتگه، ماه و مهرت برم        به بالِ سخن، تا سپهرت برم                                 

 (176)همان: 
 اگر هم توفیق گریزی یابد، دگر بار آن گرداب او را به دامی دیگر خواهد کشاند: .استای بس فراخ از عشق گرفتار آمدهوی در ورطه

 رموگر دل را به صد خواری، رهانم از گرفتاری         دل آزاری دگر جوید، دلِ زاری که من دا
 رهی، آن مه به سوی من، به چشم دیگران بیند         نداند قیمت یوسف، خریداری که من دارم        

 (36)همان:  
 

 

 کشف و شهود 

 آمیزد: کند و آن را با چاشنی مبالغه درمیشاعرِ با احساس و عاشق؛ تخیل، امید، آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می 

 کشف و شهود 

 مهری، به ماه مهر زاد نازک اندامی بهشتی چهرزاد       ماه بی

 نوگل ما پرده از رخ برگرفت     عالم از او جلوه دیگر گرفت 

 (177)همان: 

 من ز تابناکی، به شراب ناب ماند         نکند سیاهکاری، که به آفتاب مانددل 

 نه عجب اگر به عالم، اثری نماند از ما     که بر آسمان نبینی، اثر از شهاب ماند

 (45)همان: 

 

 افسون سخن

هایی که ها و خاطرهیکدیگر و هیجانانگیز و آهنگ خاصی است. باید در روابط کلمات با  در سخن دارای مفهوم خیال  «کلمه»  

کشاند های ادب هنجارگریزی، احساس درون را به قلم میانگیزد دقت کرد. شاعر رمانتیک با استفاده از صور خیال، آرایههر یک از آنها برمی

 کند: را در این بزم، همراه میآید و همگان خیزید و به رقص در میسازد. آهنگی زیبا و دلنشین برمیو با روح و جان شنونده عجین می

 

 افسون سخن
 است؟        مِهر در آیینه یا آتش در آب افتاده است؟   در قدح، عکس تو یا گُل در گلُاب افتاده

 (    41)همان:      

 چون زلف و عارض او، چشمی ندیده هرگز          صبحی بدین سپیدی، شامی بدان سیاهی              

 (44)همان: 
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 افسون سخن
 نموده شبنم از گل بالین      ،گیتی جوان شد

 به گریه ابر از غم چون فرهاد

 گل هر دم چون شیرین  ....  ۀبه خند

 (240)همان:       

 های من    ماجرای من        ولی پیدا بود از نوای من شکوهخاموشم و روشن بود پیش عالمی 

 (         218)همان:  

 تابم من   مرو مرو که بی 

 درونِ آتش و آبم من   

 دامنم، ز اشک غم  تر باشد     

 خارم ای گل، بستر باشد 

 (232)همان:  

 ای مه که ناگه رمیدی و رفتی     دیدی

 پیوند الفت بریدی و رفتی

 (209)همان:  

 

 گرایی انزواطلبی و درون

بی  ۀدلداد و  از عشق  ناکامی  از  بعد  این عشق جگرسوزِ   عاشق  از  به خاطر سرخوردگی  بدعهدی معشوق، منزوی شده  و  محلی 

 برد:می  کشد و به تنهایی خود  پناههای اجتماعی دست میمردافکن، از تلاش

 گرایی انزواطلبی و درون

 دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی     نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی نه دل مفتون 

 به دیدار اجل باشد، اگر شادی کنم روزی       به بخت واژگون باشد، اگر خندان شوم گاهی
 (31)همان: 

 ام تاکم، به گردِ خویشتن پیچیده  ۀام                شاخنه به شاخ گُل، نه بر سرو چمن پیچیده

 (23)همان: 

 تا بر دلم رحمت آرد، صیادِ صید افکنِ من         وی مرغ شب، همرهی کن، زاری به حال رهی کن

 (53)همان: 

 اثرم             که سوی دلی، ره نبرم بی  ۀمن آن نال

 که بر دامانی نیاویزدمنم آن اشکی که بر خاک ره، فرو ریزد            منم آن خاری 

 (222)همان: 

 من شمع لرزانم

 از شب گریزانم 

 کز غم فزون گردد

 تاب و تب من 

 (223)همان: 

 ام ام     در میان آشنایانم، ولی بیگانهبا عزیزان در نیامیزد دل دیوانه
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 گرایی انزواطلبی و درون

 (40)همان: 

 من محو و تاریک      تو از من دور و من با مرگ نزدیک  ۀجهان در دید

 

 (187)همان: 

می بر دلِ ریش  هارد و مردهای آن را بیان می زیبایی ،کندحیرت و فنا، شاعر رمانتیک نظری به طبیعت می ۀدر این بحبوح -

 :نهدخود می

 مهر  ...... ماه که از گشتِ گردان سپهر     سحاب افکند پرده بر روی به دی

 انگیز طوفان مرگ               که نه غنچه مانَد به گلبن نه برگ در آن فتنه

 بان شودگلُی، روشنی بخش بستان شود             چــراغ دل بـــوستان 

 صبا را کند مست گیسوی خویش      جهان را برانگیزد از بوی خویش .... 

 (86)همان: 

 پژمرد و ریخت     بلبل افسرده از گلشن گریخت ..... گل چو از باد خزان 

 ناگه آن آرام جان آمد پدید      نوبهاری در خزان آمد پدید

 (177)همان: 

 سوی بستان شد ز نو وزان باد بهاری

 بلبل با گل کرده تازه پیمان عشق و یاری  ..... 

 به خنده گل هر دم چون شیرین

 روی گل، با طنازیآید ز صبا بوی گل، جلوه کند می

 (240)همان: 

 

 تناقض

نظمی که ممکن است با سنت اجتماعی تناقض داشته باشد و در بسیاری موارد    ؛ شاعر رمانتیک به دنبال نظم و ترتیب جدید است

 در جنگ با سنت است: 

 

 تناقض

 ام افتادهها ام         نور مهتابم که در ویرانه سرا افتادهبا دل روشن در این ظلمت 

 ام بختی بین، کجا بودم کجا افتادهسایه پرورده بهشتم از چه گشتم صید خاک          تیره

 امسرا افتادهباید مرا                        عندلیبم از چه در ماتمسرای عشق می جای در بستان

 ام طالعم، در زیر پا افتادهبی  ۀهای بخت                     سبزپایمال مردمم از نارسایی

 (31)همان: 

 سر در گفت و گوست جان بابا، هر شب این دیوانه دل                با من شوریده

 کز چه دارد، مرد عامی حق رای         لیک زن با صد هنر محروم از اوست 

 (181)همان: 

 

 گیرینتیجه -4
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اصول   های هنرهای تجسمی، موسیقی و ادبیات پدید آمد.رمانتیسم نهضت و جنبشی است که  در اواخر قرن هجدهم در اروپا در حوزه         

ادبیات مبتنی بر احترام به آزادی، شخصیت، هیحان و احساسات، گریز و سیاحت،کشف و شهود، افسون سخن،    ۀاین مکتب در حوز  ۀاولی

مل در شعر فارسی،  أاند. با ترو این مکتب با التزام به اصول مذکور اشعار فراوانی را سرودهانزواطلبی و پراختن به تناقض بود و شعرای دنباله 

نمی شود وجود شواهد مورد اشاره   به مکتب رمانتیسم قابل مشاهده است. طبعاً  -به ویژه در شعر معاصر-شواهدی از گرایش شعرای ایرانی  

تقلید سخن قطعی  دلیل  را  معاصر  شعر  کیفیت در  و  تحلیل کمیت  و  بررسی  لیکن  کرد؛  قلمداد  اروپایی  رمانتیسم  مکتب  از  ایرانی  سرایان 

های ترانه،  م خالی از لطف نیست. رهی معیری از شعرای نامدار معاصر است که در زمینهثیرپذیری شعرای ایرانی از اصول مکتب رمانتیسأت

های مکتب رمانتیسم در قالب مفاهیم و موضوعاتی از قبیل: آزادی  است. در مجموعه اشعار وی خصیصهآزمایی کردهسرایی طبع غزل و تصنیف

زواطلبی  نا ،  افسون سخن،  کشف و شهود،  احتیگریز و س،  بروز هیجانات و احساسات،  توجه ویژه به شخصیت فردیی،  ورزی و دلدادگدر عشق 

رمانتیسم اروپایی، منطبق بر   ۀ قابل مشاهده است. شایان ذکر است که طرز تلقی و نگرش این شاعر به اصول اولی  تناقض، و  گراییو درون

 ینی و نگرش شاعران غربی در این زمینه دارد.ب ملی با جهانأهای قابل تتفاوت  بینی شرقی و ایرانی وی است و بعضاًجهان
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